
  خیلی زود ایستادن روی پای خود را یاد می   گیرد زیرا از کودکی مادری قوی و مستقل را بالای سر خود می بیند که حاضر نمی شود به دلیل 

شرایط، عزت نفسش را زیر سؤال ببرد. او هم مادر را الگو قرار می دهد و طعم شیرین اولین حقوقش را در همان سال های دبیرستان با 

آموزش هنر به دختران همسایه می چشد. همین کار را ادامه می دهد تا امروز که نه تنها خود و خانواده اش مشغول تولید کارهای هنری 

هستند بلکه ۴۳۰ بانو در سطح مشهد و شهرستان های اطراف نیز در این تولیدات سهیم اند، بانوانی که بیشتر آن ها به هر دلیلی 

سرپرست خانوارند. بانو عفت محمودی از سال ۹۰ به همراه همسرش تولید عروسک، مگنت و کارهای خمیری را انجام می دهد و 

روزبه روز تعداد سفره هایی که با تولید کارهای این مجموعه رنگین  شده اند بیشتر می شود.
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سعیده آل ابراهیم

از دور تنها یک کلبه چوبی به نظر می رسد، اما در بیان 

آدم هایی کــه از این طریق درآمد دارنــد، اعضای این 

کلبه بخشی از خانواده شان به شمار می روند. این کلبه 

در دل پارک کوهسنگی مشهد قرار دارد و صدای آب 

مانند موسیقی بی کلامی در کلبه جاری است. بیشتر 

کارهای هــنری ای که در اینجــا می بینم به اصطلاح 

مینی مال هستند و شاید بعضی هایشان ارتفاعی به 

اندازه ۲ بند انگشت داشته باشند. به این فکر می کنم 

که این کلبه برای کســانی که جزئیات برایشان مهم 

اســت جای جذابی خواهد بود. روی پنجره های این 

ســازه چوبی، عروسک های دســت دوز که با فرهنگ 

کشورمان هم خوانی دارند آویزان شده اند. طرف دیگر، 

تابلوهای فانتزی چراغ دار کنار هم چیده شده اند. روی 

میز فلزی جلو ویترین، سرتاسر مگنت های آهن ربایی 

قرار دارند. خلاصه هر طرف سر بچرخانی، کار دست 

زنان هنرمند را می بینی.

مادرم با کارهای هنری زندگی را می چرخاند

محمودی متولد سال ۵۹ و تک دختر خانواده است. 

پدرش را زمانی که دوســاله  بوده اســت از دســت 

می دهد و مادر با انجام کارهای هنری، نمی گذارد 

چرخ زندگی از حرکت بایستد. هنوز به یاد دارد وقتی 

شب ها از خواب بیدار می شــد، مادرش را می دید 

که بالای سر آن ها نشسته اســت و رج به رج بافتنی 

می بافد. بعد از مدتی، مادرش ماشین می خرد و با 

آن کار می کند تا زندگی شان بگذرد. محمودی نیز پا 

جای پای مادر می گذارد و او را الگوی قرار می دهد. 

از دبیرســتان هنر مکرومه بافی را یاد می گیرد و به 

مرور در تولید کار دست با خمیرهای چینی مهارت 

کسب می کند.

بانویی سرزنده و شــاداب اســت کــه تاکنون همه  

پســتی بلندی های کارش را به جان خریده است. 

از ابتــدای مصاحبــه، بارها به همراهــی و حمایت 

خانواده و همسرش اشــاره می کنــد و اینکه بدون 

همراهی آن ها امروز موفقیت و گســتردگی کارش 

ممکن نبود. به یــاد دارد اولین کاری کــه با خمیر 

درست می کند یک سینی برنج، کباب و گوجه بوده 

است که مربی هم خیلی از کارش تعریف می کند و 

مشوق او می شود. «به این دلیل که ۲ فرزند بودیم و 

یک برادر داشتم که ۹ سال از من بزرگ تر بود، زمان 

زیادی را در خانه تنها می ماندم. دوست داشتم در 

اجتماع باشم و با هم سن و سالان خودم ارتباط برقرار 

کنم. به همین دلیل، هنری را که بلد بودم به دیگران 

یاد می دادم. ضمن اینکه می خواســتم کمک خرج 

خانواده ام باشم یا دست کم خرج خودم را دربیاورم.»

در دوران عقد با همسرم، مکرومه بافی می کردیم

هفده سالگی ازدواج می کند، اما به دلیل علاقه اش 

به هــنر، از ایــن کار دســت نمی کشــد. همسرش 

مغازه لوازم خانگی داشــت. او نیز در کنار کمک به 

همسرش، کارهای هنری خــودش را می فروخت. 

آن ها از همان ابتــدا مبنا را بر همراهی و اشــتراک 

می گذارند تا اندازه ای کــه در دوران عقد، کارهای 

مکرومه بافــی مربــوط بــه جهیزیــه عــروس را از 

چراغ خواب گرفته تا ســطل زباله، جادســتمالی، 

آویــز و ... انجام می دادنــد. «من و همــسرم از دل 

خانواده هایــی معمولــی بیــرون آمــده بودیــم که 

رفاه چندانی نداشــتیم، اما هردو دســتمان را سر 

زانوهایــمان گرفتیــم و کار را شروع کردیم. حدود 

۲ ســال در قوچان زندگــی می کردیــم و همان جا 

آموزش را شروع کرده بودم. البته آن زمان آموزشــم 

رایگان نبود. برای جهیزیه عروس خیلی ســفارش 

قبول می کردیم و شاید اگر آنجا می ماندیم، از نظر 

اقتصادی برایمان خیلی بهتر بود.»

کار لوازم خانگــی خوب پیش می رود تــا زمانی که 

نوســانات دلار بــازار را خــراب می کنــد و تصمیم 

می گیرند هردو کار دست سازه های خمیری را دنبال 

کنند. «سال ۹۰ تنها خودم و همسرم با ۲ نفر نیروی 

کار شروع بــه فعالیت کردیم و چند ســال ابتدایی 

جرات نمی کردیم مغــازه ای را اجاره کنیم. کرایه ها 

زیاد بود و تنها در نمایشــگاه ها شرکت می کردیم. 

ســال ۹۴ تعدادمان به ۴۰ نفر با تولید ۱۷ محصول 
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بانو «عفت محمودی» با راه اندازی کلبه چوبی برای ۴۳۰ تن از بانوان شهر،  حرفه و كار پدید آورده است

تولید مینی مال؛ روزی حلال
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۷جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۷۶


